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واكنش سيد محمد خاتمي
آيت الله منتظري بعد از انتخاب سيد محمد خاتمي پيام تبريكي را خطاب به وي منتشر كرد و انتخاب وي را به اين سمت اينگونه تحليل كرد:« انتخاب جنابعالي در شرايط فعلي ايران يك انتخاب عادي نبود بلكه يك انقلاب مردمي بود در برابر وضع موجود»

سيد محمد خاتمي اما بعد از انتخابات در اولين پيام به مردم نظر خودش را اينگونه عنوان كرد: همه همدل باشيم و با محوريت و هدايت مقام معظم رهبري به سوي اقتدار و افتخار بيشتر گام برداريم»
 
سيد محمد خاتمي 3 روز بعد از انتخابات و در اولين كنفرانس خبري اش نيز اينگونه مواضعش را تكميل كرد: « مردم در درجه اول به آرمانهاي ديني، نظام جمهوري اسلامي و استقلال كشورمان راي دادند... اين راي به رهبري و نظام و نشانه هوشياري مردم بود... قواي سه گانه در چارچوب قانون و زير نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي است...» 

اما سيد محمد خاتمي جزو اولين نفراتي بود كه نسبت به سخنان آيت الله منتظري واكنش نشان داد، وي در مصاحبه تلويزيوني خود تنها چند روز بعد از سخنراني آيت الله منتظري در گزارشي به مردم در مورد روند انتخاب وزرا و فعاليتهاي دولت و مسئله ولايت فقيه مطالب مهمي را عنوان كرد:
« در راس ديدارها، هفته اي يك بار در خدمت مقام معظم رهبري ديدار داريم كه از آرا و نظرات ايشان بهره مي گيريم و اگر مطالبي باشد خدمتشان عرض مي كنيم... نظارت عاليه و اشراف عاليه با رهبري است كه همه قواي سه گانه زير نظر ايشان كار مي كنند و اين خودش يك امر هماهنگي خوبي را ايجاد مي كند و اصلاح راهكارها، ثانيا استقلال قوا و تفكيك قوا يك چيزي است، اين كه همه قوا بايد در چارچوب اختيارات و وظايف قانوني خود عمل بكنند، چيز ديگري است... با كسي كه نظام را قبول ندارد و در فكر براندازي است با زبان امنيتي و تنبيهي بايد برخورد كرد البته حتی الامکان تنبیهی به معنای لغوی کلمه و برخوردهای امنیتی هم در جای خودش است  اصلا دستگاه امنیتی برای این است که امینت را در جامعه حفظ کند... اگر پيرو امامند و ولايت فقيه را قبول دارند كه خب اكثريت دارند، اين قانون اساسي ما ولايت فقيه را به عنوان يكي از اصول نظام در آورده و ديگر نظريه فقهي نيست. اصل نظام است و در قانون اساسي ما هم آمده و مخالفت با آن مخالفت با نظام است...»

همچنین در جلسه هیئت دولت که به ریاست سید محمد خاتمی و در بعد از ظهر روز پنجم آذر تشکیل می شود هیئت دولت به دفاع از مبانی ولایت فقیه پرداخته و هرگونه تضعیف این اصل را به زیان جامعه و انقلاب و مردود اعلام کرده آن را محکوم می کند در این جلسه سرتیپ افشار فرمانده نیروی مقاومت بسیج وقت نیز حضور می یابد. 

آیت الله منتظري در غائله 23 آبان به گونه اي متفاوت از گذشته وارد صحنه شد وبه نظرمي رسد اين مرتبه راه گريز از پيامدهاي آشوب در درون موضوع مطرح شده از سوي او نهفته است ، او با به کارگيري بحث فقهي «اعلميت » که از مباحث مقدماتي ولايت فقيه محسوب مي شود ، کوشيد تا شيوه جديدي را در مقابله با نظام امتحان کند . 
به نحوي که از پيامدهاي سوء احتمالي آن در امان ماند . به همين سبب با استفاده از اسلوب فقهي ، بحثي آميخته از مسايل سياسي و مباحث فقهي ارائه کرد تا ضمن ايجاد بلوا و آشوب درهر دو عرصه از هرگونه آسيب به دور باشد . از قضا اين مرتبه نيز ترفند وي کارگر افتاد و با زيرکي توانست با مطرح کردن بحث اعلميت ، نظارت ولايت فقيه اذهان بزرگان حوزه را تنها متوجه بخش فقهي حادثه کند به طوري که هسته و انگيزه نهايي بحث که يک امر سياسي بود از انظار مخفي و پنهان باقي بماند . 
دليل ديگر در تائيد انحراف اکثر اذهان از اصل غائله منتظري ، فرمايشات مقام معظم رهبري در پنجم آذر بود
 که برخلاف اغلب اظهارات ارائه شده درباره حادثه قم که بيشتر به مباحث فقهي و قانوني توجه داشت ، به تحليل ابعاد سياسي حادثه 23 آبان پرداخت ، تحليلي که جاي آن در اکثر بازتاب هاي حادثه بسيار خالي بود . 
3- پدر روحانی آشوبگران عاشورا 

عده ای آیت الله منتظری را به عنوان مرجع دینی جنبش سبز می دانند . وی در حوادث بعد از انتخابات و به خصوص در یک ماه آخر عمر خود به صورتی فعال از اغتشاشگران حمایت کرد .

سایت های ضد انقلابی چون بالاترین ، جرس ، کلمه و نیز بی بی سی ، رادیو فردا و ...در این ایام به صورتی هماهنگ و حساب شده فتاوای وی را منتشر کرده و از او به عنوان مرجع سبز یاد می کردند .

آیت الله منتظری نتایج جنبش سبز را در بعد داخلی و خارجی بسیار با اهمیت می دانست ، از آن جهت که نظام ایران در دنیا شناخته و از اعتبار آن کاسته شده است . 

همزمان با روز جهانی حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر ایران آیت الله منتظری را "تلاشگر حقوق بشر" در سال 1388 نامید.

بر اساس این خبر که در وبسایت رسمی آیت الله منتظری نیز منتشر شد برخی از اعضای این کانون و نیز چهره های سرشناس سیاسی از جمله عبدالفتاح سلطانی، ابراهیم یزدی، تقی رحمانی، نرگس محمدی و حبیب الله پیمان با حضور در منزل آیت الله منتظری تندیس حقوق بشر را به او اهدا کردند.

در  بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر  تاکید شده "آنچه کانون را در تقدیم این جایزه به شخصیت برجسته و علمی آیت الله ترغیب نموده، مواضع عملی ایشان است از جمله مخالفت با اعدام های بی رویه در سالهای 1360 و 1367، مخالفت با سخت گیری حکومت علیه شهروندان و دفاع همه جانبه، شجاعانه و مقتدرانه ایشان از جنبش سبز مردم ایران."

عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری نیز با اشاره به "تعطیلی کانون" خطاب به آیت الله منتظری گفت: "برای همین بنا گذاشتیم خدمت رسیده از شما که از قدیم الایام در راستای تحقق حقوق بشر از دیدگاه اسلام فعال بوده اید و عملا از حقوق زندانیان از سال 1360 به بعد دفاع کرده اید و بر کاهش فشار بر آنان با هر ایده، فرقه و فکری موثر بوده اید و حتی از حقوق کسانیکه گفته می شود فرزند شما را به شهادت رسانده اند دفاع کردید، لازم دیدیم از شما تقدیر و تشکر کرده و بطور مرسوم یک جایزه را تقدیم کنیم."
آیت الله منتظری در این دیدار با مقایسه زندان های رژیم شاه با زندان های فعلی گفت : آن ها عاقلتر بوده اند !

بی بی سی فارسی بعد از وفات آیت الله منتظری در یک گزارش به قلم علی اصغر رمضان پور  از رابطه نزدیک آیت الله منتظری با زندانیان کمونیست و غیر مذهبی در زمان شاه و نیز اعتراض وی به اعدام منافقین در سال 1367اشاره کرده و  می نویسد :

زندانیان غیر مذهبی که در زمان شاه در زندان بوده اند همواره از رابطه نزدیک آیت الله منتظری با زندانیان غیر مذهبی و کمونیست گفته اند. احساس مسوولیت آقای منتظری در برابر زندانیان غیر مذهبی تا آن جا پیش رفت که اعتراض به اعدام زندانیان مخالف جمهوری اسلامی در سال 1367 به جدا شدن کامل آقای منتظری از حکومت جمهوری اسلامی منجر شد.
بی بی سی نخستین وجه تمایز بین امام خمینی و آیت الله منتظری را تفاوت نظر این دو در ماجراهای پس از فتح خرمشهر می داند :

نخستین خط تمایز عمده میان آیت الله منتظری و آیت الله خمینی و چهره هایی مانند اکبرهاشمی رفسنجانی رییس کنونی مجلس خبرگان رهبری و آیت الله خامنه ای رییس جمهری وقت پس از بازپس گیری خرمشهر توسط نیروهای ایرانی به وجود آمد ، در آن زمان آیت الله منتظری بر این باور بود که با باز پس گرفتن مناطق اشغالی از عراق نباید به جنگ ادامه داد.

بی بی سی طی یک گزارش دیگر اعتراف می کند که آیت الله منتظری در پی دستگیری یکی از نزدیکانش با امام اختلاف پیدا کرد :

اختلافات میان آیت الله خمینی و آیت الله منتظری پس از اعدام هزاران زندانی سیاسی در زندان در تابستان ۱۳۶۷ و نیز بازداشت مهدی هاشمی برادر هادی هاشمی، داماد آیت الله منتظری بالا گرفت و نهایتا در سال ۱۳۶۸ آیت الله خمینی در نامه ‌ای آیت الله منتظری را از مقام جانشینی خود عزل کرد.

پشیمانی از تسخیر سفارت آمریکا 

آیت الله منتظری چندی پیش نیز به مناسبت 13 آبان و سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، ماجرای گروگانگیری و حمایت خود را "اشتباه" خواند.
وی در مصاحبه ای کتبی با سایت جرس که وابسته به جنبش سبز است اظهار داشت اشغال سفارت آمریکا هم به لحاظ عواقب و هم به لحاظ اصول بین المللی کار اشتباهی بوده است.
آیت الله منتظری نوشت: "اشغال سفارت آمریکا در بدو پیروزی انقلاب که مورد حمایت اکثر اقشار انقلابی و مرحوم امام خمینی بود، مورد تایید این جانب نیز بود؛ ولی با آن عوارض منفى و حساسيت شديدى كه بين مردم آمريكا به‏ ‏وجود آورد كه هنوز آثار آن باقى است، معلوم شد كه كار درستى نبوده، و‏ ‏اصولا سفارت يك كشور به منزله جزئى از آن كشور است، و كشورى كه‏ ‏در حال جنگ رسمى با ما نبود اشغال سفارت آن به منزله اعلان جنگ با آن‏ ‏كشور است و كار صحيحى نمى باشد. از قرار اطلاع بعضى از جوانان انقلابى‏ ‏و متعهدى كه متصدى اين كار بودند نيز اشتباه بودن آن را قبول دارند."

--

تسلیت کاخ سفید 

بعد از وفات آیت الله منتظری مایک همر سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با انتشار بیانیه ای درگذشت وی را تسلیت گفت.
در این بیانیه آمده است: "ما درگذشت آیت لله العظمی حسینعلی منتظری را تسلیت می گوییم. او چهره شناخته شده ای بود و تعهد راسخش در دفاع از حقوق جهانشمول، برای وی احترامی بین المللی به همراه آورد."
وی افزود "خانواده او (آیت الله منتظری) و همه جویندگان حقوق جهانشمول و آزادی هایی که او پیوسته مدافع آنها بود در یادها و نیایش ما خواهند بود."

تسلیت ضد انقلاب خارج نشین!

عبدالکریم سروش در نوشته ای آیت الله منتظری را "دلیرترین فقیه استبدادستیز دوران" خواند که "به آنچه می گفت و می آموخت حقیقتا باور داشت و از آنچه داشت و می توانست داشته باشد کریمانه و دلیرانه گذشت.
شیرین عبادی نیز آیت الله منتظری را "پدر حقوق بشر" خواند و طی نامه ای تحت عنوان "پدر مرا ببخش" خطاب به او نوشت: ترا پدر می خوانم زیرا حمایت از زندانیان سیاسی را از تو فرا گرفتم که بخاطر آنان از کلیه مناصب دولتی و رهبری حکومت جمهوری اسلامی چشم پوشیدی. ترا پدر می خوانم زیرا از تو آموختم چگونه از مظلوم دفاع کنم بدون آن که علیه ظالم دست به خشونت زنم.
وی با اشاره به مبارزات آیت الله منتظری علیه شاه، تحمل سالها زندان و شکنجه، اعتراضات او به کشتارهای سالهای 66 و 67 و انتقاداتش از عملکرد حکومت افزود: پدر مرا ببخش، سالها در حبس خانگی بودی ولی بعلت سکوت مرگباری که ایران را فرا گرفته بود و خفقانی که گلوی ما را می فشرد، مظلومیت ات را فریاد نزدم و ستمگران را رسوا نکردم.
در ادامه این نامه آمده است: پدر حلالم کن، که هر گاه از پاسخ در می ماندم، از خرمن دانش تو توشه بر می گرفتم، حتی در آخرین روز عمر پر عزتت نیز از تو استفتا کردم.
محسن کدیور نیز در پیام تسلیت خود حصر خانگی آیت الله منتظری را "لکه ننگی" خوانده که "هرگز از دامان حاکمان جمهوری اسلامی پاک نخواهد شد."
وی با اشاره به انتقادات و فتاوای اخیر آیت الله منتظری از حکومت و وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری افزود: "ایشان به صراحت حکومت فعلی را نه جمهوری و نه اسلامی اعلام کرد. او رضایت مردم را شرط لازم هر نوع تصدی گری در حوزه عمومی می دانست و در فتوای تاریخی 19 تیر 88 خود جائران بی تدبیر را خودبخود معزول دانست."
محسن کدیور پیش بینی کرد "رحلت او نیز مانند حیات او ظلم ستیز و آزادی بخش" باشد.
اکبر گنجی نیز آیت الله منتظری را "تاریخ ساز" خواند که حتی در مقابل شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی هم وادار به سکوت نشد، فریب پست رهبری را نخورد و از اهانت و حمله اوباش نترسید.
به نوشته وی "پایان او [آیت الله منتظری] آغازی دیگر بود. درگذشت او حیات تازه ای به او داد. او نوع دیگری از رابطه قدرت و حقوق را به ما استبدادزدگان نشان داد. او نوع دیگری از شخصیت سیاسی را به ما شناساند. اگر جنبش سبز به اهداف خود برسد، او در عمل هم به پیروزی دست خواهد یافت."
� نامه به سيد محمد خاتمي، مورخ 5/3/76


� روزنامه كيهان 5/3/76


� كيهان 6/3/76


� روزنامه ايران 27/8/76 و روزنامه كيهان 27/8/76 و همشهری 27/8/76


� کیهان 06/09/76 همشهری 06/09/76


� دراین سخنرانی رهبر معظم انقلاب با تشریح کامل غائله آیت الله منتظری می فرمایند : عزيزان من! ما در شناختن دشمن، دچار اشتباه نخواهيم شد؛ اين را دشمن بداند! خيال نكند كه اگر آمدند و چند نفر آدم ساده‏لوح و معمّم را وادار كردند كه حرفى بزنند، ما اشتباه مى‏كنيم و خيال مى‏كنيم كه دشمن ما اينها هستند! اينها كسى نيستند! دشمن، خود را پشت پرده پنهان مى‏كند. دشمن كه جلو نمى‏آيد و خود را نشان نمى‏دهد. دشمن سعى مى‏كند شناخته نشود! آن كسى كه سينه سپر مى‏كند و به خيال خود جلو مى‏آيد، يك عامل است؛ ممكن است خودش هم نداند عامل است!





امام بزرگوار، مكرّر مى‏فرمود كه گاهى دشمن با ده واسطه، يك نفر را تحريك مى‏كند كه حرفى بگويد، يا كارى را انجام دهد! اگر شما بخواهيد دشمن را بشناسيد، بايد ده واسطه را طى كنيد و برويد. دشمن انقلاب در ايران - يعنى ايادى استكبار جهانى - راحت مى‏توانند ده واسطه پيدا كنند و خودشان را در حوزه قم، به بيچاره‏اى برسانند و او را به حرفى، به گفته‏اى و به يك موضعگيرىِ غلط و ناشيانه وادار كنند! آن‏قدر در كشور، ورشكستگان سياسى، ضربت خورده‏هاى از انقلاب، تودهنى خورده‏هاى از همين بسيج، ضربت خورده‏هاى از دادگاههاى انقلاب، ساواكيهاى قديم و كسانى كه اميدشان به اين بود كه نظام مزدور گذشته ظالم بماند و آنها از آن استفاده كنند و محروم ماندند، هستند كه واسطه بشوند تا آن ده واسطه را درست كنند و خبر غلط و حرف دروغى را به فلان آدم بيچاره و مفلوك بدهند و او خيال كند كه اوضاع و احوال به صورتى است كه بايد حالا حرفى زد؛ خودش و ديگران و زن و بچه خود را به بلا بيندازد!





بايد هوشيار بود. من اميدوارم كه ملت ايران در شناخت دشمن، اشتباه نكند و دشمن را بشناسد. دشمن، استكبار جهانى و امريكاست. دشمن، صهيونيستها هستند. دشمن براى مبارزه با انقلاب، انواع و اقسام روشها را تجربه كرده است. اين دفعه به خيال خود خواستند روش مؤثّرترى را تجربه كنند و آن، هدف گرفتن رهبرى است! يقيناً بعد از مطالعه زياد و با اطلاع از اوضاع و احوال گوناگونى - و البته خبرهاى راست و دروغى - توانسته‏اند به اين نتيجه برسند كه بايد رهبرى را هدف قرار داد! چرا؟ به خاطر اين‏كه مى‏دانند در كشور، اگر يك رهبرى مقتدر وجود داشته باشد، همه توطئه‏هاى آنها نقش بر آب خواهد شد؛ والّا اينها با شخص، طرف نيستند! شخص، براى اينها مهم نيست؛ هر كس باشد. مگر همين كسانى كه امروز به اين زبان خشن حرف مى‏زنند و اين‏طور ناجوانمردانه سيل تهمت و افترا روانه مى‏كنند، با امام، طرف نشدند؟! همين افراد با امام هم طرف شدند؛ دل امام را پر از خون كردند، كه امام در آن نامه، به آن اشاره فرمود! همين كارها را با رهبرى مى‏كنند؛ چون مى‏دانند رهبرى در جامعه اسلامى و ايران اسلامى، گره‏گشاست.





رهبرى، يعنى آن نقطه‏اى كه هرجا دولت - هر دولتى در ايران - مشكلى داشته باشد، مشكلات لاعلاجش به دست رهبرى حل مى‏شود. توجّه كنيد؛ هر جا كه تبليغات دشمن كارى كند تا مردم را به دولتها بدبين سازد، اين‏جا نقش رهبرى است كه حقيقت را براى مردم، روشن، و توطئه دشمن را بر ملا مى‏كند. اين چند ساله نديديد كه درباره دولتها، دولتمردان و مسؤولان چه مى‏كردند و چگونه سعى مى‏نمودند كه تبليغات دروغ و ترفندهاى گوناگونى را رايج كنند تا مردم را مأيوس نمايند!





آن‏جايى كه مى‏خواهند مردم را مأيوس كنند، رهبرى است كه اميد به مردم مى‏دهد. آن‏جايى كه مى‏خواهند يك توطئه سياسىِ بين‏المللى براى ملت ايران به‏وجود آورند، رهبرى است كه قدم جلو مى‏گذارد و تماميت انقلاب را در مقابل توطئه قرار مى‏دهد - مثل همين قضيه اخير اروپا كه ملاحظه كرديد - و دشمن را وادار به عقب‏نشينى مى‏كند. آن‏جايى كه مى‏خواهند در بين جناحهاى گوناگون مردم، اختلاف ايجاد كنند، رهبرى است كه مى‏آيد مايه الفت و مانع از تفرقه مى‏شود.





آن‏جايى كه مى‏خواهند صندوقهاى انتخابات را خلوت كنند و مردم را از حضور در پاى صندوقها و رأى دادن مأيوس نمايند، رهبرى است كه به مردم الگو مى‏دهد و مى‏گويد كه انتخابات وظيفه است. آن‏گاه مردم اعتماد مى‏كنند، وارد مى‏شوند و حماسه عظيمى مى‏آفرينند. آن‏جايى كه جايگاه ابراز نظر مردم در مسائل انقلاب است، چشم مردم به دهان رهبرى است.





در زمان امام راحل اين را بارها تجربه كردند و به لطف پروردگار، تو دهنى خوردند. بعد از رحلت امام راحل هم با كمك مردم، با همّت و با همكارى مردم، دهها بار با همين كيفيّت و همين شيوه، پيوند جوشيده استوار ميان مردم و رهبرى، توانسته است مشت محكم به دهان دشمنان بزند. لذا بسيار طبيعى است كه با رهبرى، بد باشند و كينه عميق داشته باشند؛ جاى تعجّبى ندارد. البته رهبرى مقتدر؛ اگر يك رهبرى بى‏حال، بى‏جان و بى‏حضورى باشد - كه نه از جايى خبر دارد و راحت مى‏شود ذهنش را عوض كرد؛ راحت مى‏شود او را به اشتباه انداخت - چنين رهبرى ضعيفى، چندان برايشان اهميت ندارد. اما اگر قرار شد رهبرىِ مقتدرى كه اسلام مى‏گويد، مردم مى‏خواهند، انقلاب طلب مى‏كند و قانون اساسى حكم مى‏كند، باشد، با آن مخالفند! حق دارند مخالف باشند! من تعجّب نمى‏كنم از اين‏كه اينها رهبرى را هدف قرار دهند!





البته ملت بيدارند. علما، بزرگان و مسؤولين كشور، به فضل پروردگار، مثل هميشه در نهايت هوشيارى عمل كردند و تا ديدند كه توطئه است، اقدام نمودند. البته سخنرانى در دنيا زياد است، شب‏نامه در دنيا زياد است، حرف نادرست، تهمت و افترا و دروغ، كم نيست؛ اما هر تهمت و دروغى، توطئه نيست، هر شايعه‏اى به‏وسيله دشمن نيست. آن شايعه‏اى كه توطئه دشمن است، به‏وسيله انسانهاى خبير و بصير شناخته مى‏شود.





اوّل كسى كه در مقابل اين حرفها در اين چند روز - اين يكى دو هفته - وارد ميدان شد و حرف زد، رئيس‏جمهور عزيزمان جناب آقاى خاتمى بود. در مصاحبه خود به شكل بسيار دقيق و هوشمندانه، آنچه را كه مى‏خواستند در ذهن مردم القا كنند، ايشان از ذهن مردم، پاك كرد، رفت و در مقابل اين توطئه قرار گرفت؛ آنها هم خيلى عصبانى شدند.





بعد از انتخاباتِ رياست جمهورى امسال كه براى مردم، يك حادثه شيرين بود - سى ميليون جمعيت در انتخاباتى شركت جويند، رئيس‏جمهورى را با بيست ميليون رأى انتخاب كنند، بعد دولت تشكيل شود، مجلس شوراى اسلامى به تمام وزرا رأى دهد، وزرا بدون هيچ دغدغه‏اى در سرتاسر كشور مشغول كارشان شوند و به موقع گزارش دهند؛ اينها كارهاى كوچكى نيست. اينها براى مردم، رخدادهاى شيرينى است - به همين نسبت براى دشمن، تلخ بود. نتوانستد تحمّل كنند. فهميدند كه اين انسجام، اين حركت صحيح و عمومى و مردمى، كانونى دارد. كانون آن، وحدت ملت است؛ كانون آن، انسجام است؛ كانون آن، اعتقاد است. خواستند اين اعتقاد، اين ايمان و اين همبستگى مردم را از بين ببرند و اين‏طور وانمود كنند كه در نظام جمهورى اسلامى، تشتّت هست!





امروز كسانى كه به راديوهاى بيگانه گوش مى‏دهند - كه غالب اين تحليلهاى غلط هم از راديوهاى بيگانه است - پى مى‏برند كه متأسفانه آدمهاى ساده‏دل، عين همان را كه دشمن القا و پول خرج مى‏كند تا آن را به ذهنهاى مستمعين خود برساند، قبول مى‏كنند! اگر كسى به اين راديوها گوش بدهد، خواهد ديد كه غوغا مى‏كنند تا ثابت كنند الان در نظام جمهورى اسلامى، اختلاف، دودستگى، دو جريانى و دشمنى هست و همديگر را تحمّل نمى‏كنند!





بيچاره‏ها! نه ملت ايران را شناختيد، نه انقلاب را شناختيد، نه روحانيت را شناختيد، نه مسؤولان را شناختيد! با همين جهل و بى‏خبرى بود كه در انقلاب، شكست خورديد! با همين جهل و تحليل غلط بود كه هجده سال است شكست مى‏خوريد! به فضل الهى، با همين اشتباهى كه مى‏كنيد، در اين دفعه هم به دست مردم شكست خورديد و تا آخر، هميشه شكست خواهيد خورد!





دشمن سعى كرد بگويد دو جريان است كه با هم مخالفند، و بر سر اختيارات، با هم اختلاف دارند. نخير؛ ايشان در مصاحبه، قشنگ تشريح و روشن كردند. معلوم شد كه روابط، كاملاً تعريف شده و مشخّص است. همه مى‏دانند كه تكليف و وظيفه‏شان چيست و با همكارى و محبّت، كارهاى خودشان را پيش مى‏برند. دشمن، اين‏جا ناكام شد! بعد هم بزرگان و مراجع عظام قم ايستادند. يكى از بركات مهم الهى براى اين كشور، وجود مراجع آگاه است. مرجع تقليدِ آگاه، براى مردم از هر نعمتى بالاتر است. مرجع تقليد آگاه، مرجعى كه فريب نمى‏خورد، مرجعى كه ذهن او را تبليغات دشمن نمى‏سازد، مرجعى كه تحليل سياسى خود را از راديو اسراييل نمى‏گيرد، خيلى ارزش دارد. ديديد كه مراجع، چطور در مقابل اين زمزمه‏ها و شايعه‏هاى دشمن‏ساز، ايستادند؛ بعد هم حوزه و روحانيت قم، بعد هم شهرهاى مهم و مختلف كشور، موضع خودشان را مشخّص كردند. معلوم شد كه ملت ايران، بيدار است. انصافاً، هم ملت، هم مسؤولان و هم روحانيون، موضع بسيار خوبى نشان دادند. من از يكايك آنها تشكر مى‏كنم؛ نه به خاطر شخص. عزيزان من! اين‏جا مسأله شخص نيست. من هم مثل يكى از شما، از نظام اسلامى، از رهبرى اسلامى و از ولايت فقيه به عنوان ستون فقرات اين نظام، بايد دفاع كنم. وظيفه من است. تكليف شرعى است؛ مسأله شخصى نيست. به خاطر مسؤوليت سنگينى كه من دارم، از همه كسانى كه در اين برهه، قدم در ميدان گذاشتند تا حرف دشمن را در گلوى او خفه كنند و مشت به دهان دشمن بكوبند، صميمانه تشكّر مى‏كنم.





همين‏جا مى‏خواهم از همه خواهش كنم كه ديگر اين راهپيماييها را متوقّف كنيد؛ بس است. وقت براى حضور در صحنه و در ميدان، در راهپيمايى براى مسائل و قضايايى كه هميشه اين ملت با آن مواجه است، بسيار است؛ لزومى ندارد كه اين راهپيماييها ادامه پيدا كند. در هر جاى كشور، من خواهش مى‏كنم ديگر راهپيمايى نكنند. البته گويندگان و نويسندگان، بايد ذهنها را روشن كنند. تكليف هدايت مردم، يك تكليف الهى است. در اين قضيه، ممكن است بعضى تصوّر كنند كه به شخص، ظلم شد. اگر در اين مسأله به شخص من ستمى رفته باشد و كسى ظلمى كرده باشد، من از حق شخصى خودم به طور كامل مى‏گذرم و هيچ شكايتى از هيچ‏كس ندارم.





البته امام بزرگوار در طول ده سال، خيلى حرفها داشت كه بعضى از آنها را به مردم گفت، خيلى را هم به مردم نگفت! ما هم حرفهايى داريم كه اگر خداى متعال در پيشگاه خودش اجازه نطق داد، با خود او در ميان خواهيم گذاشت. لزومى ندارد كه انسان همه چيزها را بگويد! من مسأله شخصى در اين قضيه ندارم؛ اما از حق مردم مطلقاً اغماض نخواهم كرد.





آن كسانى كه خواستند خاطر مردم را مغشوش، ذهن مردم را خراب و امنيت مردم را به هم بزنند، به خيال خود خواستند مردم را در مقابل يكديگر قرار دهند و صفوف را از هم جدا كنند. اينها به مردم خيانت كردند، به انقلاب و به كشور خيانت كردند و البته بايد در چارچوب قانون با اينها رفتار شود. من خواهش مى‏كنم هيچ كار و هيچ حركت غيرقانونى نشود. هيچ‏كس از آحاد مردم درصدد برنيايد كه خودش برود و به خيال خود، كسى را مجازات كند؛ نه، به‏عهده قانون است. البته به هيچ‏وجه نبايد انتقام‏گيرى كرد؛ انتقام‏گيرى چيزى نيست كه جايش اين‏جا باشد. انتقام را از دشمنان مستكبر، در جاى خود بايد گرفت. كسانى كه از روى نادانى، نفهمى، هواى نفسِ زودگذر، هواهاى بشرى ناشى از خصال زشت و بد و حسد و غيره، اقدامى مى‏كنند، شايسته اين نيستند كه كسى به فكر انتقام‏گيرى از آنها بيفتد؛ ليكن قانون بايد اجرا شود. اگر اين كارهايى كه بعضى كردند و مى‏خواهند باز هم ادامه بدهند - من اطّلاع دارم كه باز هم براى آينده، برنامه‏هايى دارند - غيرقانونى است و اگر خيانت به مردم است - كه هست - بايد مسؤولين اجرايى و قضايى، وظايف خودشان را درباره اينها انجام دهند. البته من اطّلاع دارم كه انجام هم خواهند داد و هيچ‏گونه سستى‏اى در اين زمينه وجود نخواهد داشت.





عزيزان من! آنچه مهمّ است، اين است كه همه آحاد ملت، بخصوص جوانان، بخصوص اعضاى بسيج - بسيج دانش‏آموزى، دانشجويى، كارگرى، صنفى و عشايرى، يگانهاى گوناگون بسيج - و كسانى كه جزو سازمان بسيج نيستند و در واقع جزو بسيجند، همه و همه در پاى انجام تكليف، حاضر و آماده باشند؛ خودشان را براى دفاع از اسلام و انقلاب آماده كنند.





دفاع هم هميشه، با آلات قهريّه نيست؛ با مشت نيست، با تفنگ نيست. گاهى دفاع، با فهميدن است. گاهى دفاع، با زبان است. گاهى دفاع از حقيقت، با حضور در جايى است. شايد يكى از بزرگترين خدماتى كه انقلاب به ملت ايران كرد، اين بود كه ذهنها را باز كرد، ذهنها را سياسى كرد، چشمها را باز كرد، و همه را با مسائل كشور آشنا كرد. اين آشنايى و اين بصيرت، بايد روزبه‏روز بيشتر و زيادتر شود. اگر اين بشود، دشمن هيچ‏كارى نمى‏تواند انجام دهد. شما بدانيد مسؤولين كشور، همه آماده هستند براى اين‏كه وظايف خودشان را به بهترين وجهى انجام دهند.





امروز مسؤولين قوّه قضايّيه، مسؤولين قوّه مقنّنه، مسؤولين قوّه مجريّه، اعضاى هيأت دولت، شخص رئيس‏جمهور محترم، همه كسانى كه دست‏اندركارند، نيروهاى نظامى و انتظامى، كسانى كه در بخشهاى مختلف مسؤولند، همه آماده هستند تا آنچه كه وظيفه الهى و اسلامى آنهاست، انجام دهند و هيچ سستى و كوتاهى وجود ندارد. همه هم در يك جهت حركت مى‏كنند.





دشمن به اختلاف سليقه درباره فلان مسأله سياسى نگاه نكند و خيال كند كه بين اينها اختلاف است؛ نه. درباره مسائل اصلى جامعه، درباره ناموس انقلاب و مسائل اساسى اسلام، هيچ اختلافى بين اينها نيست. يكپارچه‏اند و روحانيت معظم و بزرگان حوزه‏هاى علميه هم مثل هميشه، در جلوى صفوف قرار دارند و حركت مى‏كنند.





بنده از خداى متعال خواسته‏ام كه جسم و جان ناقابل من هم در همين راه و در خدمت اسلام و ملت ايران قرار گيرد. آنچه در اختيار من وجود دارد و خداى متعال، به وديعه به من سپرده است - جسم و جان و نيروها و همه و همه - به فضل پروردگار در خدمت اين راه و در مقابله با دشمن خواهد بود. دشمن بداند اين انقلاب اسلامى، همان انقلابى است كه تخت امپراتورى استكبار را لرزاند و با همان قدرت، با همان هيبت، با همان هيمنه و به فضل الهى با همان پيروزيها و پيشرفتهاست. بحمداللَّه نيروى عظيم جوانان هم در صحنه هستند.


� بی بی سی فارسی ، 1388/09/11


� بی بی سی فارسی ، 1388/09/20


� همان ،1388/09/30


� همان ، 1388/09/29


� همان ، 1388/09/30


� بی بی سی فارسی ، 1388/09/30







